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 نبم و نبم خبنوادگی :

 (1نگبرش ) :سئوالات اهتحبى درس

         پبیه : دهن

 علوم انسبنیرشته : 

 خبنن هقذهّی نبم دبیر :

 باسمه تعالی

 4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه

  ی دوم( )دورهغیردولتی هدی دبیرستان 

 89-89سبل تحصیلی اول  نوبتآزهوى 

 6: سئوال تعذاد                 4تعذاد صفحه: 

 89/ 11/   22تبریخ آزهوى : 

 دقیقه121 هذت اهتحبى: 

 نیبز به پبسخنبهه 

 ●نذارد     دارد  

 شوبره صنذلی : 

 یر :امضای دب(                        نمره با حروف : )               (      ه : با عدد )   نمر                        79/       /       :تاریخ تصحیح

 ببرم شرح سوالات ردیف

ّإ  ًذاضتي غلظ اهلاٖٗ ٍ تِ کارگ٘رٕ ًطاًِ ،ّا گَٖٗ تِ پرسص آهَزاى عسٗس تَجِ داضتِ تاض٘ذ کِ در پاسخ داًص 

 ًورُ( 1ّإ ًگارضٖ:  ًورُ، رعاٗت ًطاًِ 2ًگارضٖ را رعاٗت فرهاٗ٘ذ. )ًذاضتي غلظ اهلاٖٗ: 

 

  (  ومرٌ 2) بازضىاسی الف

ٍ  اگروًیسی، بارش فکریرا تخَاً٘ذ ٍ هطخع کٌ٘ذ ًَٗسٌذُ از چِ ضگردّإ پرٍرش هَضَع ).هتي زٗر 1 

 ( ترإ ًَضتي آى استفادُ کردُ است.َا گُسیه گفتٍ

اگر سَار تاد ضَم »گفت:  تا خَد هٖخَاست تِ چطن ت٘اٗذ.  دٗذ. داًِ دلص هٖ داًِ کَچک تَد ٍ کسٖ اٍ را ًوٖ»

ِ خستِ تَد از اٗي زًذگٖ؛ از اٗي ّوِ گن تَدى ٍ کَچکٖ خستِ تَد. دأً کَچک داً«. تٌٌ٘ذ؟ هّٖا هي را  چطن

تَاًست  کس ًوٖ ّا تعذ دأً کَچک سپ٘ذارٕ تلٌذ ٍ تاضکَُ تَد کِ ّ٘چ رفت ٍ خَد را زٗر خاک پٌْاى کرد. سال

را تاٗذ ضست ّا  چطن»اش تگ٘رد. گاّٖ تاٗذ تِ خَدهاى فرغت دٗذُ ضذى تذّ٘ن. تِ قَل سْراب سپْرٕ  ًذٗذُ

 «.آٗذ تاٗذ تِ خَد فرغت دّ٘ن تا سپ٘ذارٕ ضَٗن کِ تِ چطن ّوِ هٖ«. جَر دٗگر تاٗذ دٗذ
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 .تٌَٗس٘ذ( را رَىیٍ  عیىیّإ زٗر را تخَاً٘ذ ٍ فضإ حاکن تر آًْا ) .ًَضت2ِ 

ح، زٍدتر از خَرض٘ذ، از هي رُفتگرم. آفتاب ٍ آب ٍ تاد ٍ تاراى ّوکاراى هي ّستٌذ. اهاّ هي ّر رٍز غث»... الف( 

ّإ ضة را  ٍ زتالِ خ٘سد رٍم. خَرض٘ذ ّن رفتگر است. اٍ ّن ّر رٍز غثح ترهٖ خ٘سم ٍ تِ سر کار هٖ خَاب ترهٖ

 «.کٌذ ّإ ضة جارٍ هٖ از کَچِ

ّإ ثثت ٍ فْرست ضذُ ٍ  اًذ؛ در ٗک عرف کتاب تا زٗر سقف چ٘ذُ ضذُّإ خغّٖ  در اٗي کتاتخاًِ کتاب»ب( 

ّإ در حال ثثت. در تخص دٗگر کتاتخاًِ جاٗگاّٖ ترت٘ة دادُ ضذُ است کِ در آى  رف دٗگر کتابدر ٗک ع

ٖ در تخص آزهاٗطگاُ ّإ خغّ کٌٌذ. کتاب دارٕ هٖ ّإ قذٗوٖ، آلات ٍ اتسار ًجَهٖ، ٍساٗل کتاتت ٍ... را ًگِ سکِّ

 «. زداٖٗ گردًذ ّإ هخػَظ آفت ضًَذ تا تا ضَُ٘ ٍ تره٘ن، هذّتٖ قرًغٌِ٘ هٖ
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 تٌَٗس٘ذ. پرسص ديگسارش زٗر را تخَاً٘ذ ٍ هتٌاسة تا آى .3

در خ٘اتاى اهام خوٌٖ٘ ضْر قسٍٗي ٍ در ه٘اى ضلَغٖ خ٘اتاى، درٕ ضوا را تِ درٍى ٗک کارٍاًسرإ قذٗوٖ »

است تِ دٍرُ قاجار هرتَط است ٍ لقة تسرگترٗي هرکس تجارٕ داخل « سعذالسلغٌِ»ٌا کِ ًام آى خَاًذ. اٗي ت هٖ

ضْرٕ کطَر را دارد. در زهاى ًاغرالذٗي ضاُ ضخػٖ تِ ًام هحوذتاقر سعذالسلغٌِ دستَر ساخت ٗک کارٍاًسرا را 

إ زٗثا تثذٗل  َد. اها حالا تِ تازارچِّا ت ّکتارٕ، هحلٖ ترإ اتُراق کارٍاى 202غادر کرد. زهاًٖ اٗي کارٍاًسرإ 

 «.ضذُ ٍ در اخت٘ار ٌّرهٌذاى قرار گرفتِ است
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  (ومرٌ 4) وًضتاری َای سازٌ ب

 را گسترش دّ٘ذ. آىّإ زٗر را تخَاً٘ذ، سپس ٗکٖ را اًتخاب کٌ٘ذ ٍ  .هثل4 

 از تَ حرکت از خذا ترکت. *

 گٌذد. آب کِ ٗک جا هاًذ، هٖ *

 ترد. آٍردُ را تاد هٖتاد *

 کي ٍ در دجلِ اًذاز. تَ ً٘کٖ هٖ *
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 حکاٗت زٗر را تخَاً٘ذ ٍ آى را تِ زتاى سادُ تازًَٗسٖ کٌ٘ذ..5 

را فرغت اًتقام ًثَد. سٌگ را تا خَد  آى غالحآزارٕ را حکاٗت کٌٌذ کِ سٌگٖ تر سرِ غالحٖ زد.  هردم»

درآهذ ٍ سٌگص در سر اًذاخت.  غالحآزار خطن آهذ ٍ اٍ را در چاُ کرد.  ردمداضت تا ٍقتٖ کِ هَلکِ را تر آى ه ّوٖ

گفت: هي فلاًن ٍ اٗي ّواى سٌگ است کِ در فلاى غالح : تَ ک٘ستٖ ٍ هرا اٗي سٌگ چرا زدٕ؟ آزارگفت هردم

ِ در ترس٘ذم(. اکٌَى ک اًذٗط٘ذم )هٖ تارٗخ تر سرِ هي زدٕ. گفت: چٌذٗي ٍقت کجا تَدٕ؟ گفت: از هقاهت هٖ

 چاّت دٗذم فرغت غٌ٘وت ضوردم.
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  (ًورُ 1: زٗثا پاٗاى ًورُ، 9: هَضَع پرٍرش ًورُ، 1: زٗثا آغاز)( ومرٌ 11) مته تًلیذ پ

 از ه٘اى هَضَعات زٗر ٗکٖ را اًتخاب کٌ٘ذ ٍ درتارٓ آى هتٌٖ زٗثا تٌَٗس٘ذ..6 

 ... اگر هي رٍزٕ حاکن دً٘ا ضَم *

 ک هکاى تارٗخٖ ٗا عث٘عٖ.گسارضٖ از دٗذار از ٗ *

 ّوراُ تا کَچ پرستَّا در پاٗ٘س. *

 هي ٗک سف٘ر غلح ّستن. *

 .از زتاى تختِ سٌگ تسرگٖ کٌار درٗا *

 تِ ًظر ضوا کذام ضغل، تْترٗي ضغل دً٘است؟ *
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 مًضًع اوتخابی:

 مته:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «است الُی، خًضا آوان کٍ در جًاوی ضکستٍ ضذوذ، کٍ پیری خًد ضکستگی» 

 


